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 :مقدمه 
در حقوق اسلام بـه احتمـال خطـا و اشـتباه            

قاضی توجه شده، که با عنایت بـه منـابع معتـبر            

اسلامی و فتـاوای معتـبر جـبران خـسارت ناشـی از             

اشتباه قاضی بر عهده دولت اسلامی است، ولـی در          

ندرت سـخن بـه میـان         خصوص تقصیر قاضی بسیار به    

ق آمده است که علت این امر این است که در حقـو           

باشـد،    اسلام قاضی دارای ملکه تقوی و عدالت مـی        

 نیت و تقصیر در وارد ساختن ضرر بـه          لذا از سوء  

 .دیگران مبری خواهد بود

قاضی منصرف از موارد تقصیر و سوء نیت مـی          

باشد و با توجه به اصول کلـی حقـوقی اسـلام در             

های عدم مسئولیت مدنی      ادلهزمینه مسئولیت مدنی    

ءنیت قاضـی مـی     رد تقصیر وسوДِِِ  قاضی منصرف از موا   

باشد وباتوجه به اصول کلی حقوق اسلام درزمینـه         

 و شرایطی که بـرای قاضـی و آداب          مسئولیت مدنی 

بینی شده به روشـنی اسـتنباط         قاضی در اسلام پیش   

گردد که در موارد تقـصیر شـخص قاضـی مـسئول              می

 .می باشددیده  های وارده به زیان خسارت

مبنـای اصـلی آن حقـوق       در حقوق که منشأ و      

اسلام است منابع متعـددی معـترض مـسئولیت مـدنی           

انــد و تحــت شــرایطی قاضــی را دارای  قاضــی شــده

اند، ولی رویه قضایی تمایل       مسئولیت مدنی دانسته  

بیشتری به مـصونیت قاضـی داشـته اسـت و اثبـات             

تقصیر قاضی را موکول بـه اظهـار نظـر دادگـاه            

ر موارد بـسیار    انتظامی قضات کرده است و حتی د      
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دیـده موفـق بـه اثبـات محکومیـت            محدودی که زیان  

انتظامی قاضی در دادگاه انتظامی قضات شده است        

دیـده    محاکم صالح قاضی را مسئول جبران خسارت زیان       

اند و تقصیر ارتکابی از ناحیه قاضی را          ندانسته

 .اند یک نوع تقصیر غیر عمدی دانسته

 اسـت از     طـور کلـی عبـارت       مسئولیت مدنی به  

وسیله شخـصی     تکلیف یا وظیفه جبران خسارتی که به      

تواند   شود که خسارت وارده، می      به دیگری وارد می   

معنـای  (در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد،         

، اما در رابطه با مـسئولیت       )عام مسئولیت مدنی  

مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت کـه در هـر            

 به شغل قـضا و      مورد که قاضی به مناسبت اشتغال     

یا در ارتبـاط بـا آن شـغل، نـاگزیر از جـبران              

خــسارت وارده بــه دیگــری باشــد، در برابــر وی 

مسئولیت مدنی دارد، واضح است که مسئولیت قاضی        

 .های مسئولیت مدنی به معنای عام است از شاخه

هر چند که بحث مسئولیت قاضی تنها در قـرون          

دهم بـه   ویژه از نیمه دوم قرن قرن نـوز         اخیر به 

های جهـان مـورد توجـه واقـع           بعد در حقوق کشور   

گردیده، اما باید گفت کـه ایـن مبحـث در فقـه             

عنوان ضمان قاضی مورد      امامیه سابقه داشته و به    

ای که در مـوارد تقـصیر         گونه  بحث قرار گرفته، به   

عمدی قاضی، ضمان بر خود وی و در موارد اشتباه          

ال بـار   الم ـ  و خطای غیر عمدی او، ضمان بـر بیـت         

 .گردیده است
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با این همه در حقوق ایران تا پس از انقـلاب           

دلایـل     قانون اساسی، بـه    ١٧١اسلامی و تصویب اصل     

جـد    گوناگون، هیچگاه ضمان و مسئولیت قاضـی بـه        

 .مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است

 قـانون   ١٧١حتی پس از تدوین و تصویب اصـل         

م وجود قـانون خـاص      علت عد   اساسی نیز تاکنون به   

در راستای اجرای اصـل مـذکور، مـسئولیت قاضـی           

آنگونه که در این اصل بیان شده، نتوانسته است         

همـین دلیـل،      خود بپوشاند و درست به      جامه عمل به  

 .می باشدرویه قضایی در این باره بسیار فقیر 

در این رساله کوشش به عمل آمده تا مفهـوم          

نظریـات متفـاوت    اقسام و عناصر مسئولیت مدنی،      

پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهـی مـسئولیت         

قاضی و بالاخص تقصیر عمد و خطای غیر عمـدی وی،           

گنـاه    که سبب ایجاد خسارت و صدمه بر افراد بـی         

گردد، آنگونه که منظور فقه امامیـه و حقـوق            می

باشد، مورد بحث و بررسی قـرار گیـرد و            ایران می 

د و اصـول قـانونی،      در همین راستا به توصیف موا     

 قانون اساسی پرداختـه شـده  و         ١٧١ویژه اصل     به

توجه داده شده که در صورت عدم تـصویب قـانونی           

در راستای اجرای اصـل مـذکور، شـاید مـسئولیت           

گـذار بـوده      مدنی قاضی آنگونه که مد نظر قانون      

 .خود نپوشاند است، هیچگاه به واقع جامه عمل به

صل داریم کـه فـصل      ما در این پایان نامه پنج ف      

اول شامل کلیات و تعاریف مـی شـود و فـصل دوم             

شامل تعریف مسئولیت می باشد کـه در ایـن فـصل            
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انواع مـسئولیت تعریـف شـده اسـت و فـصل سـوم              

بیانگر ادله مسئولیت مدنی قاضی است کـه شـامل          

 . منابع قانونی و منابع فقهی می باشد 

در فصل چهارم پیشینه تـاریخی مبـانی مـسئولیت          

مدنی قاضی در حقوق ایران آورده شـده اسـت کـه            

شامل سه گفتار می باشد و فصل پنجم که فصل آخر           

است بیانگر شرایط تحقق مـسئولیت مـدنی قاضـی و           

شامل و سه گفتـار مـی باشـد و در آخـر نتیجـه               

 . آورده شده است 
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 فصل اول
 

ــات و  کلی

 تعاریف
 

 

 

 کلیات و تعاریف: فصل اول 
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 ان مسئله بی. ١

در زندگی اجتماعی ، اختلاف، درگیری ، تعدی بـه          

حقوق دیگران ، ارتکاب جـرم و قـانون شـکنی از            

سوی برخی اشخاص بروز مـی کنـد و بایـد جامعـه             

نسبت به این امور واکنش مناسـب از خـود نـشان            

دهد یعنـی بـا تعقیـب و پـی گیـری و اقـدامات               

 تأمینی و تربیتی و تعیین مجـازات از تجـاوز بـه           

نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود         

و مجرمین بـدون کیفـر بـاقی نماننـد و در سـایر              

اختلافات از طریـق رسـیدگی قـضایی بـه دعـاوی،            

دعاوی را حل و فصل کنـد و ایـن مهـم تنـها از               

طریق یک سیستم قضایی منسجم ، با قضاتی آگاه و          

در جوامــع بــدوی حــل . صــالح امکــان پــذیر اســت

ت و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با         اختلافا

وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریهای قبیلـه ای         

که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می            

سرانجام جوامع مختلف به ایـن      . شد، کار ساز نبود   

نتیجه رسیدند کـه اجـرای عـدالت و حـل و فـصل              

دعاوی و مجـازات مجـرمین تنـها در سـایه تـشکیل             

ت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت         حکوم

امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجـه          

و تأکید قرار داده است و ذیل به فرازهـایی از           

در ) ع(آیات و گفتـار قـرآن کـریم ، معـصومین            

خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی        

و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قـضات اشـاره مـی             

 : مکنی
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یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فـاحکم         ((-١

ای داود  ((١))بین الناس بالحق و لا تتبـع الهـوی          

ما تو را خلیفه و جانشین خـود در زمـین قـرار             

دادیم پس بر اساس این موقعیتی که به تـو داده           

شده است در میان مردم بر اساس حق قضاوت کـن و            

های نفسانی  در این قضاوت پیروی از تمایلات و هوا       

 )).نکن

طبق این آیه قضاوت از منصب هـای حکـومتی و از            

  ارکــــــان اعمــــــال حاکمیــــــت محــــــسوب

 .  می شود

ان االله یأمرکم أن تودو الامانات الی اهلـها         ((-٢

ــوا   ــاس ان تحکمــ ــین النــ ــتم بــ   و اذا حکمــ

 ٢...))بالعدل 

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بـین        (( -٣

  ٣))... الناس بما اراک االله 

 ٤)).انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم ((-٤

 ٥...))اتقوا االله و اصلحوا ذات بینکم((-٥

در ج البلاغـه از قـول پیـامبر         ) ع(حضرت علی   -٦

صلاح ذات البین افضل من     ((نقل می کند    ) ص(اسلام  

، اصلاح بین مـردم و حـل        ))عامه الصلاه و الصیام   

کـساله روزه و    اختلافات اجتمـاعی از عبادتهـای ی      

 ٦. نماز فضیلت بیشتری دارد

                                         
 .٢٥/ سوره صاد-١
 .٥٨/سوره نساء -٢
 .١٠٥/سوره نساء -٣
 .١٠/حجرات-٤
 .١/سوره انفال -٥
 .٩٧٧ج البلاغه ترجمه فیض الاسلام ، ص -٦
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آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مـی شـود           

آن است که وجود یک دسـتگاه قـضایی منـسجم بـا             

قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی که          

از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت ایـن امـر           

مهم را دارا هستند بایدبـه قـول ایـن منـصب و             

 .   این مهم همت گمارندانجام

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتی همچون احتمال         

خطا و اشتباه همراه است باید قـضات از مـصونیت           

بالائی برخوردار باشند به گونـه ای کـه در پـی            

احکامی که در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و           

مـسوولیت مـدنی    . مجازات مجرمان صـادر مـی کننـد       

ن همان اصلی اسـت کـه در تمـام          ای. نداشته باشند 

سیستم های حقوقی با شدت و ضـعف پذیرفتـه شـده            

 .  است

لیکن اعطـای چنـین مـصونیتی نبایـد منجـر بـه             

  تقـــصیر،کوتاهی یـــابی مبـــالاتی و تـــضییع    

زیرا چـه بـسا کـه شـخص         . حقوق آحاد جامعه شود   

مظنون به ارتکاب جرم به مقام قـضایی تعقیـب ،           

وانده دعوا بر اساس    توقیف و مجازات می شود یا خ      

ادله موجود محکوم بر پرداخـت مـالی یـا توقیـف            

اموال و یا ممنوعیت از معامله و ماننـد آن مـی            

شود و اما پس از مدتی ثابت می شود که آن حکـم             

یا قرار بر مبنای برداشـت اشـتباهی قاضـی یـا            

تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کـذب و           

 .  ر شده استیا جعل اسناد و مانند آن صاد
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حال با توجه به احتمال سوء نیت و تقصیر حـدود           

 مصونیت قضایی چیست؟

اگر شخصی در اثر خطـا و یـا تقـصیر قاضـی بـه               

مجازاتی محکوم و یا به پرداخت مـال یـا خـسارتی            

محکوم شد ولی سرانجام بی گناهی او ثابت گردیـد،          

چه کسی مسوول خسارتهای ، مادی یا معنوی اوسـت؟          

اد دیگری که در صدور حکم نقش داشته        قاضی ، افر  

اند ، دولـت بعنـوان مـسوول اعمـال قاضـی یـا              

هیچکدام؟ و سرانجام شـیوه جـبران خـسارت چگونـه           

 است؟

قاضی بر اساس اسناد و مدارک و شواهد قضاوت می          

گاهی اسناد و مدارک و شواهد خطـا اسـت و           . کند

قضاوت قاضی و حکم او با خطا مواجه مـی شـود و             

 .تشخیص قاضی خطا استگاهی نیز 
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   سوالات اصلی تحقیق -٢

 آیا قاضی در خطاء قضائی مسئولیت دارد؟-١

 آثار مدنی و کیفری خطاء قاضی چیست؟-٢

چه کسی مسئول جبران خسارتهای مادی یـا معنـوی          -٣

ــال  ــده از اعمـــــــ ــود آمـــــــ   بوجـــــــ

 قاضی است؟

 آیا اطلاق ادله مبنی بر جبران خـسارت، شـامل           -٤

 ی نیز می گردد؟قاضی و دستگاه قضای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرضیه ها -٣

قاضی از مصونیت کامـل قـضایی برخـوردار نمـی           -١

 .باشد

 .  قاضی در برابر خطای عمدی خویش مسولیت دارد-٢

 .دولت مسوول اعمال خطایی قاضی می باشد-٣

خطای قاضی قابـل پیگـرد قـانونی در دادگـاه           -٤

 . عالی انتظامی قضات می باشد
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 :ف  اهدا-٤

خدمت به دستگاه قـضایی بـرای ارائـه حـل در            -١

 خسارت های وارده در اثر خطای قاضی 

بررسی نوع خطاهـای قاضـی از جهـت قـانونی و            -٢

 . مجازات آن

تبیین مسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد        -٣

 .خطا در صدور حکم
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  سابقه و ضرورت انجام تحقیق -٥

سارت بسیار زیـادی از     چون که خطای قاضی موجب خ     

ــردم     ــرای مــ ــانی بــ ــالی و جــ ــر مــ   نظــ

می شود و همچنـین بـرای دسـتگاه قـضایی هزینـه             

سنگینی دارد ضروری است در مورد خطـای قاضـی و           

 .  مسئولیت او درقبال این خطا بحث شود

در کتب فقهی بـه صـورت پراکنـده         : سابقه تحقیق   

این موضوع وجود دارد و در کتب آئین دادرسـی و           

 . جزای اختصاصی اسلام بررسی شده استحقوق 
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 :  مفهوم قضا -٦

 مفهوم قضا در لغت  -١-٦

ــای    ــه معن ــت ب ــاف در لغ ــتح ق ــه ف ــضا ب ق

فرمــان دادن، حکــم کــردن، فتــوی دادن، رأی    

ــردن،     ــیدن و روا ک ــسی رس ــت ک ــه حاج دادن، ب

 ١.آگاهانیدن و پند دادن است

قاضی کـسی اسـت کـه بـه شـغل قـضا و فـصل                

ــت  ــدافع اش ــصومت و ت ــی ٢غال داردخ ــظ قاض  و لف

ــاه  ــضات دادگ ــم از ق ــضات اع ــام ق ــامل تم ــای  ش ه

بدوی، تجدیـد نظـر، دیـوان عـالی کـشور، قـضات             

هــای نظــامی، دادگــاه  دادگــاه انقــلاب، دادگــاه

هـا، معاونـان ایـشان،        ویژه روحانیت، دادسـتان   

  ٣.گردد ها نیز می ها و دادیار بازپرس

 مفهوم قضا در قرآن -١ -٦-١

ــودن) ١ ــریفه اراده نم ــه ش ــد آی  و  «: مانن

 »٤اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون

 

 

خلــق کــردن و آفریــدن ماننــد آیــه     ) ٢

 »٥ سبع سموات فی یومینقضیهنف« : شریفه

                                         
  335 ،  ص 38دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه جلد . 1
 139جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، ترمینولوژي حقوق ، ص . 2

 139  ، ص 7 حقوق ، سال دوم ، شماره مازندرانی ، محمد صالح ، فصلنامه تخصصی فقه و. 3

و هنگامی که فرمان وجود چیزي را . هستی بخش آسمان ها و زمین او است  : 117سوره مبارکه بقره آیه . 4
 . موجود باش و آن فوراً موجود می شود : صادر می کند می گوید 

   روز آفرید2 آسمان در 7آنها را به صورت  : 12سوره مبارکه فصلت آیه . 1
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 و قـضی    «:امر کردن ماننـد آیـه شـریفه       ) ٣

 »١ربک ان لا تعبد الا ایاه

 الا «:اظهــار کــردن ماننــد آیــه شــریفه) ٤

 »٢حاجه فی یعقوب قضیها

  :  و مقرر کـردن ماننـد آیـه شـریفه          حتم) ٥

  »٣...فلما قضینا علیه الموت « 

 فلمـا قـضی     «:اتمام ماننـد آیـه شـریفه      ) ٦

 »٤موسی الاجل

ــادی از    ــانی زی ــریم مع ــرآن ک ــه در ق گرچ

قضاوت به کار برده شده اسـت امـا معنـی اصـلی             

ــلامی   ــدانان اس ــان حقوق ــه در می ــشهور آن ک و م

دادرسـی  است همـان حکـم کـردن میـان مـسلمان و             

 ٥.است

 مفهوم قضا در اصطلاح  -١-٦-٢

معنــای اصــطلاحی قــضاوت از کــاربرد واژگــی 

آن بیرون نیست چرا که قاضـی بـا رسـیدگی کـار             

ــی ــان م ــه   را پای ــایی ک ــابراین از آنج ــد بن ده

ــشهورترین     ــظ را در م ــن لف ــا ای ــت فقه اکثری

معنای قضاوت که حکـم اسـت از بـاب اطـلاق کلـی              

 عـام بـه معنـای       بر فرد اسـتعمال و از معنـای       

خاص نقل نموده انـد مـی تـوان گفـت کـه معنـای               

                                         
 پروردگارت فرمان داد جز او را نپرستید  : 23اسري آیه . 2

 )و خاطرش تسکین یافت ( لنجام شد ) که از این راه ( جز حاجتی در دل یعقوب  : 68یوسف . 3

  هنگامی که مرگ را براي سلیمان مقرر کردیم  : 14سبا آیه . 4
  یافت کاري را که درباره آن نظر خواهی می کردید پایان : 41یوسف . 5

  200 ص 16شیخ بهایی ـ جامع عباسی ـ بی تا ـ فصل اول باب . 6
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ــین    ــی ب ــم و دادرس ــدور حک ــز ص ــطلاحی آن نی اص

فقهای عـالی مقـام اسـلام بـا         . طرفین دعوی است  

عنایــت خــاص بــه موضــوع قــضاوت در بیــشتر کتــب 

ــاس   ــر اس ــضاوت را آورده ب ــث ق ــود مبح ــی خ فقه

معیارهــای اســلامی و اســتدلالات اصــولی خــود     

ــ ــاریفی را ب ــتهتع ــان داش ــضاوت بی ــد رای ق . ان

ــضاوت    ــی از ق ــه تعریف ــاب لمع ــهید اول در کت ش

نموده اسـت امـا در کتـاب دروس آن را تعریـف             ن

القــضاء هــو ولایــه شــرعیه «: گویــد نمــوده و مــی

علــی الحکــم و المــصالح العامــه مــن قبــل الامــام 

ــسلام  ــه ال ــشف   »١علی ــاب ک ــدی در کت ــل هن  فاض

ــف    ــین تعری ــضاوت را چن ــام ق ــیاللث ــد  م : کن

»           дاو فعـلا дمرحـوم   »٢القضاء هـو فـصل الامـر قـولا 

القــضا هــو «: گویــد نراقــی در کتــاب مــسند مــی

ولایه حکم خـاص فـی واقعـه مخـصوصه و علـی شـخص               

مخصوص با ثبات مـا یوجـب عقوبـه دنیویـه شـرعا             

 »٣او حق من حقوق الناس

ــروه     ــاب ع ــزدی در کت ــاظم ی ــد ک ــید محم س

ــت  ــرده اس ــف ک ــین تعری ــضاوت را چن ــوثقی ق : ال

ــتیز و     دا« ــام س ــه هنگ ــردم ب ــان م ــی می درس

برخورد و برکنـار سـاختن اخـتلاف و پایـان دادن            

 شــیخ محمــد .»٤موضــوع مــورد اخــتلاف میــان آنــان

                                         
 شهید اول ـ دروس ـ کتاب القضا ـ چاپ سنگی ـ بی صفحه . 1

 فاصل هندي ، بها ء الدین محمد ، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، کتاب القضاء ، بی صفحه . 2

 10جی ، محمد،  قضا در اسلام ،ص نراقی ، احمد ، مستند الشیعه ، به نقل از سنگل. 3

 2 ، ص 3یزدي ، سید محمد کاظم ، عروه الوثقی ، جلد . 4
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ــلام در   ــواهر الک ــروف ج ــاب مع ــی در کت ــسن نجف ح

ولایـت شـرعی در صـدور       «: گویـد   تعریف قضاوت مـی   

حکم از سوی کـسی کـه بتوانـد در مـسایل جزئـی              

 .»١شرعی فتوی دهد

 ــ ــضرت امـ ــاب   حـ ــز در کتـ ــی نیـ ام خمینـ

و «: فرمایـد   تحریرالوسیله در تعریـف قـضاوت مـی       

هــو الحکــم بــین النــاس لــدفع التنــازع بینــهم 

ــلامی »٢بالــشرایط الآتیــه ــدانان متــأخر اس  حقوق

نیز ارائه تعـاریف گونـاگون علمـاء اسـلامی از           

حکـم قاضـی یـا داور در        : قضا بهتریـن تعریـف را     

اه امـور   انـد خـو     مورد مسائلی که احـراز کـرده      

. ٣کیفــری باشــد خــواه نباشــد بیــان کــرده اســت

ــت از   ــصبی اس ــضاوت من ــت ق ــد گف ــابراین بای بن

مناصب حکومت که قاضـی بـه مقتـضای ایـن منـصب             

کنـد    به احکام و اشخاص ولایت و سـلطه پیـدا مـی           

تــا بتوانــد اســتیفاء حقــوق و اجــراء حــدود و 

ــه   ــسی ب ــرف ک ــت از ط ــن سم ــد و ای ــرات نمای تعزی

 کـه اولاд خـود صـلاحیت تـصدی          شـود   قاضی داده مـی   

ــاً   ــد و ثانیـ ــته باشـ ــصبی را داشـ ــین منـ چنـ

ــز     ــران نی ــه دیگ ــذاری آن را ب ــستگی واگ شای

داشته باشد بنا بـر عقیـده مـسلمین ایـن شـخص             

همان صاحب رسالت و نبوت اسـت زیـرا ولایـت قـضا             

                                         
   ، تحقیق و تصحیح محمود4نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع السلام ف جلد . 1

 8 قوچانی ، ص 

 80 ، ص امام خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد چهارم ، کتاب قضا ، ترجمه علی اسلامی. 2

 990 ص 2جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دایره المعارف علوم اسلامی و قضائی ، جلد . 3
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ای  بخــشی از ولایــت مطلقــه صــاحب رســالت و شــاخه

از درخــت پربــار ریاســت عامــه پیغمــبران و     

 ١نشینان برحق آاستجا

 :  مقام و جایگاه قاضی -٧
ــف  ــلامی و از   ) ال ــون اس ــضاوت در مت ــت ق اهمی

 دیدگان بزرگان اسلام 

 :  در قرآن کریم -١

قرآن کریم به عنوان منبع غنی و کامل و منـشور           

اصلی و زیر بنای دین مبین اسلام در مورد اهمیـت           

قضاوت آیات بسیار گرانبهایی دارد، آیات مربوط       

ه جلالت منصب قضاوت بسیار است کـه اکثـر آـا            ب

دلالت صریح دارد که این مقام منیـع را خداونـد           

موهبت ) ع(متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین       

یا داوود انا جعلناک خلیفـه فـی        : (فرموده است 

الارض ما حکم بین الناس و لاتتبع الهوی فیضلک عن          

 لهـم عـذاب     سبیل االله ان الذین یضلون عن سبیل االله       

 ٢)شدید بما سنوا یوم الحساب

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از بـارزترین         

لقـد ارسـلنا    : و مهم ترین اهداف پیامبران است       

ــاب و   ــم الکت ــا معه ــات و انزلن ــلنا بالبین رس

                                         
 12موسوي اردبیلی ، عبدالکریم ، مقاله قضاوت از نظر اسلام ، فصلنامه حق ـ ص . 1
ای داوود ما تورا در روی زمین مقام : ٢٦سوره مبارکه ص آیه -٢

کم کنی و هرگز هوای نفس را خلافت دادیم تا میان خلق خدا به حق ح
پیروی نکنی که ترا از راه خدا گمراه سازد و آنان از راه خدا 

  گمراه شوند چون روز حساب را فراموش 
 .  کرده اند و به عذاب سخت مغذب خواهند شد
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اسـلام بـارزترین     ١.المیزان لیقوم الناس بالقـسط    

ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تـأمین           

دم و استقرار عدالت اجتماعی قائل شـده        حقوق مر 

ان االله یا   ٢.و آن را امانت بزرگ تلقی نموده است       

مرکم ان تودو الا مانات الی اهلها و اذاحکمـتم          

خداونـد متعـادل     ٣. بین الناس ان تحکمو بالعـدل     

همچنین در مقام تاکید عظمت عدالت و اجراء حق و          

 به منظـور تحـذیر و تهدیـد قـضاوت از جانبـداری            

را بـدین گونـه     ) ص(جنایتکاران ، پیامبر اکـرم      

  مخاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لـتحکم       : ((ساخت  

 ٤.بین الناس بما اراک االله و لاتکن للخائنین خصیما       

و بدین وسیله خاطر نشان سـاخت کـه امـر خطیـر             

قضاوت مفوض به اراده شخص پیامبر نیست بلکـه او          

 ارشـاد الهـی و      نیز می باید در کار حکومت پیرو      

مجری حق صـریح باشـد و در جـایی دیگـر در جهـت               

و انزلنا  : تأئید و تثبیت این حقیقت می فرماید      

الیک الکتاب بـالحق مـصدقا لمـا بـین یدیـه مـن              

ــا    ــهم بم ــاحکم بین ــه ف ــا علی ــاب و مهیمن   الکت

انزل االله و لا تتبع اهواءهم عماجاءک لسان ـ مـن   

                                         
همانا ما پیامبران خود را با ادله به : ٢٥سوره مبارکه حدید آیه -٣

ان عدل نازل کردیم تا مردم به خلق فرستادیم و برایشان کتاب و میز
 . راستی و عدالت گرایند

 .٣٤٨و ٣٤٧ص  –عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی جلد اول -١
خدا به شما امر می کند که امانت را : ٥٨سوره مبارکه نساء آیه -.٢

البته به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شدید به عدالت 
 .  داوری کنید

ما به سوی تو قرآن ) ای پیامبر : (١٠٥بارکه نساء آیه سوره م-. ٣
را به حق فرستادیم تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد 
میان مردم حکم کنی و نباید بر نفع خیانتکاران با مومنان به 

 . خصومت برخیزی 
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امبر امر مـی   در این آیه نیز خداوند به پی       ١.الحق

کند تا با عنایت به کتاب و احکام الهی در میان           

مردم فرمانروایی و قضاوت کند و از راه حق بـه           

همچنـین در آیـه     . پیروی هوای نفس منحـرف نـشود      

وان احکم بینهم بما انـزل      : بعدی باز می فرماید   

 با عنایت و با توجه بـه     ٢.االله و لا تتبع اهواءهم    

ت سنگینی را بـر دوش      اینکه تصدی امر قضامسئولی   

متصدیان می گـذارد قـرآن کـریم در سـوره هـای             

اعراف ، یونس، هود، بقره ، آل عمـران، نـور و            

نساء نکات بسیار مهمی را در این بـاره متـذکر           

 . گردیده است که از آوردن آا خودداری می شود

  اهمیت قضاوت در ج البلاغه-٢

ج البلاغـه بـه عنـوان یکـی از معتبرتـرین            

هـا،    تب جهـان اسـلام بـه لحـاظ ارائـه راه حـل             ک

کارهــای بــسیار شــیوا بــه عنــوان  هــا و راه روش

هـا    یک متن اصـیل اسـلامی در همـه اعـصار و دوران            

ــوده   ــیعیان ب ــصوص ش ــه خ ــسلمانان ب ــای م راهنم

این کتاب بـسیار گرانبـها مجموعـه گفتـار          . است

ــی  ــضرت عل ــنظم  ) ع(ح ــوزون و م ــورت م ــه ص و ب

ــال  ــوده، و در س ــی   ه٤٠٠ب ــید رض ــط س ــری توس ج

علــم الهــدی گــردآوری شــده اســت در تمــامی      

                                         
و ما این کتاب را به حق بر تو : ٤٨در سوره مبارکه مائده آیه . ٤

تصدیق بدرستی و راستی همه کتبی که در برابر اوست فرستادیم که 
نموده و بر حقیقت کتب اسمانی قبل گواهی می دهد پس حکم کن میان آا 
به انچه خدا فرستاد و در اثر پیروی از خواهشهای ایشان حکم حق که 

 .به تو نازل آمده وامگذار 
فرستاده آنچه خدا به تو ه و تو ای پیامبر ب: ، ترجمه ٤٩همان آیه -١

 .میان مردم حکم کن و پیرو خواهشهای آنان مباش
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هـا راهنمـا و هـدایتگر مـسلمانان بـوده             زمینه

فرمان تاریخی و سرنوشـت سـاز امـام علـی           . است

ــصر  ) ع( ــرای م ــود ب ــده خ ــتاندار برگزی ــه اس ب

 در صـفر سـال چهلـم هجـری بـه            -مالک اشتر نخعـی   

ــد   ــته ش ــاص نگاش ــه الوق ــن عتب ــم ب ــت هاش  -دس

ر شـهر قلـزم در سـه منزلـی مـصر            اگرچه مالک د  

 ٣٧ (١بــا عــسلی زهــرآگین جهــان را بــدرود گفــت

ـــ ــرای او   ) ه ــی ب ــضرت عل ــه ح ــانی ک ــی فرم ول

ــت     ــر حکوم ــشه و تفک ــاریخ اندی ــتاد در ت فرس

ــت  ــاودانگی گرف ــذاری، ج ــی  . گ ــه بررس ــک ب این

 :٢پردازیم چندین جمله از جملات زیبای آن می

در اوصـاف قاضـی و نحـوه        ) ع(حضرت علـی    . ١

قـضات را از میـان کـسانی        : فرمایـد   اب مـی  انتخ

انتخاب کن که در نظر تو بهـتر و بـا فـضیلت تـر               

ــر    ــارتی دیگ ــه عب ــا ب ــستند و ی ــران ه از دیگ

بــرای داوری میــان مــردم از رعیــت خــود آن را 

ثم اخـتر للحکـم     « .گزین که نـزد تـو بهتریـن اسـت         

 ».بین الناس افضل رعیتک فی نفسک

ــرد   . ٢ ــوار نگ ــر او دش ــا ب ــه کاره د آنک

یعنی قاضی بایـد از کـسانی باشـد کـه از نظـر              

ــه     ــد ک ــامی باش ــوط در مق ــات مرب ــعت اطلاع وس

ــد  ــرار نده ــا ق ــضایا او را در تنگن ــراکم ق . ت

 .من لا تضییق به الامور
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